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خبرنگار گروه سیاسی
فرهاد فخرآبادی 

جریان حذف‌نشدنی
مرور  و  آسیب‏شناسی حضور همیشگی اصولگرایان در قدرت

گفتگو

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

یک سانحه هوایی برای ســیدابراهیم رئیسی باعث شد تا عمر 
دولت ســیزدهم، زودتر از آنچه که باید به پایان برسد. انتخابات 
زودهنگام ریاست‏جمهوری دوره چهاردهم در ایران زمینه‏چینی 
شــد اما خروجی صندوق برخلاف چیزی بود که اصول‏گرایان 
و به‏ویــژه بنیادگراها مد نظر داشــتند و یکبــار دیگر اصلاحات 
ســکان‏دار مدیریت کلان کشور و دولت شــده و این‏بار با شعار 
»وفاق ملی« پا به عرصه گذاشــت تا تلاش رسمی برای جبران 

کاستی‏ها را صورت دهد. در این میان و در روزهایی که مشخص 
شده بود برخی از افرادی که در تیم سیدابراهیم رئیسی حضور 
دارند، جایی در دولت مسعود پزشکیان نخواهند داشت؛ صحنه 
مدیریت در ایران شــاهد اتفاقاتی بود که پیش از این هم وجود 
داشــته و به‏عبارتی روندی پیشــینه‏دار از سوی اصول‏گرایان به 

شمار می‏رود.
روند بســیار ســاده به نظــر می‏رســد؛ اصول‏گرایانی که در 
ســمت‏های غیردولتی حضور دارند، ســعی می‏کنند دســت 
مدیران بیکارشده هم‏طیف خود را گرفته و آنها را صاحب مسند 
دیگری کنند و حتی در این میان ممکن است فردی که پستی 
بالا داشــته، برای ادامه حضور راهی پستی شــود که در درجه 
پایین‏تــر قرار بگیرد. تا به اینجای کار شــاید ایراد کمی را بتوان 
بــه موضوع گرفت و گفت به هر حال قصد بر این اســت که آنها 

در چرخه مدیریت کشــور حضور داشته باشند اما ماجرا وقتی 
از حالت یک روند تقریباً عادی خارج می‏شــود که برخی از این 
نقل مکان‏کردن‏ها معقول نبوده و فرد جابه‏جاشده راهی پستی 
می‏شــود کــه در آن تخصص ندارد و یا اینکه رزومه و ســابقه‏ای 
دارند که موفق بودن آنها در ســمت جدید چندان خوش‏بینانه 
به نظر نمی‏رسد. نمونه آخری که در این زمینه صورت پذیرفت، 
ماجــرای صدور حکم انتصاب جدید بــرای رضا مرادصحرایی، 
وزیــر آموزش و پرورش دولت ســیزدهم اســت که طی حکمی 
که از سوی حســین دهقان،  رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب 
اسلامی صادر شد، به‏عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع این 
بنیاد منصوب شــده و قرار اســت ادامه فعالیت خــود را در این 

سمت دنبال کند. 

پیشینه دارد  �
البتــه این حرکتی کــه در رابطــه مدیــران کناررفته دولت 
سیزدهم آغاز شــده است، پیشینه قبلی دارد و نمی‏توان آن را 
نوآوری ســال 1403 اصول‏گرایان برای گرفتن دســت دوست 
دانســت. این روند از زمان محمــود احمدی‏نژاد در دولت‏های 
نهم و دهم آغاز شده است و نمونه‏های دانه‏درشت و مشهوری 
از چهره‏هایی وجود دارند که در دولت احمدی‏نژاد پست و مقام 
بالایی )در قامت وزیر و یا معاون رئیس‏جمهور( داشته‏اند که به 
هر ترتیب و دلیلی دوره کاری‏شــان به پایان رســیده اما بعد از 
پایان کار همچنان در چرخه مدیریت حضور داشــتند و در این 
میان به مکانی منتقل شــدند که تا آن روز یا هیچ تجربه قبلی 
درباره آن ســمت نداشتند و یا تجربه آنها در آن پست جدید در 

کمترین میزان ممکن قرار داشته است. 
یکــی از شــاخص‏ترین و جالب‏تریــن ایــن مــوارد در دوره 
احمدی‏نژاد که در ابتدا جا دارد به آن اشاره شود؛ انتقالی بود 
که در حوزه وزارت نفت کشــور صورت گرفت. حمید بهبهانی 
که در دانشــگاه اســتاد احمدی‏نژاد بود و تحصیلاتی پیرامون 
حمــل و نقل و ترافیک داشــت؛ در تابســتان 1387 به‏عنوان 
وزیر پیشــنهادی راه و ترابری به مجلس هشتم معرفی شد و تا 
یک‏ســال‏ونیم اول کار دولت دهم در این سمت باقی می‏ماند 
امــا در بهمــن 89 از ســوی مجلس اســتیضاح شــده و دوره 
حضــورش در این وزارت‏خانه توســط مجلس تمام می‏شــود 
تــا به اجبــار صندلــی وزارت را تحویل دهد. ولــی اتفاق مهم 
دربــاره او زمانــی به وقوع پیوســت که پایــان کارش در وزارت 
قطعی شــده بــود و بهبهانی طی انتقالی عجیــب، به جایگاه 
مدیرعاملی شرکت ملی نفتکش ایران رسید؛ موضوعی که در 
تابســتان 1392 صدای بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت ایران در 
دولت‏های ســیدمحمد خاتمی و حســن روحانی را هم درآورد 
و او که مردادماه آن ســال به دعــوت بخش خصوصی صنعت 
نفت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران حضور 
پیدا کرده بود، در بخشــی از اظهاراتش با تاکید بر اینکه همه 
مشکلات ناشی از تحریم نیست، اشاره به موضوع بهبهانی کرد 
و گفت: »وقتی آقای سوری در شرکت ملی نفتکش که یک برند 
جهانی بود را بر می‏دارند و یک آدم را به جای آن می‏گذارند که 
فــرق نفتکش جاده‏پیما با نفتکش اقیانوس‏پیما را نمی‏فهمد، 
اگر مشکلی در حمل و نقل نفت پیدا نشود باید تعجب کرد.« 

رئیس مرکز پژوهش‏های مجلس در 
گفت‏وگو با هم‏میهن اعلام کرد:

شروع همکاری تخصصی مجلس 
و دولت چهاردهم

پریسا هاشــمی، خبرنگار پارلمانی هم‏میهن: مرکز 
پژوهش‏هــای مجلــس طبــق قانون موظف اســت 
تحقیقات، آمار و پژوهش‏های صورت‏گرفته را منتشر 
کنــد. مســلماً گزارش‏های منتشرشــده بــه مذاق 
برخی خوش می‏آید و به مــذاق برخی دیگر خوش 
نمی‏آید. اما نکته مهم این است که مرکز پژوهش‏ها 
به دور از مسائل سیاسی گزارش‏ها را ارائه کند. بابک 
نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‏های مجلس در این 
خصوص با هم‏میهن گفت‏وکــو کرده که در زیر آمده 

است.

Ó  چقــدر موضوعــات سیاســی در انتشــار‌
گزارش‏هــای مرکز پژوهش‏هــای مجلس مؤثر 

است؟
رویکــرد مرکز پژوهش‏های مجلس بــا تمام دولت‏ها 
تعامل حداکثری و همکاری کارشناسی و تخصصی 
بــوده و هســت. در ایــن تعامل ســعی می‏کنیم که 
اســتقلال کارشناســی و شــرافت حرفــه‏ای مرکــز 
پژوهش‏ها را حفظ کنیم و با نگاه تخصصی و دقیق، 
همچنین با رعایت مصالح عمومی مردم و منافع ملی 
نسبت به موضوعات بپردازیم. سعی می‏کنیم نقاط 
قوت را همزمــان با نقاط ضعف تحت پوشــش قرار 

دهیم.
Ó  چگونه اســتقلال کارشناســی را در مقابل‌

درخواست دولت‏ها حفظ می‏کنید؟
تلاش بر این اســت که از سیاست‏بازی‏های سخیف 
که روح کارشناســی و اقدامات مرکز را تحت‏الشعاع 
قــرار می‏دهــد و اعتماد مردم و مســئولان را ســلب 
کند، پرهیــز کنیم. در حقیقت مســائل را با رویکرد 

کارشناسانه بررسی می‏کنیم.
Ó  این مرکز با دولت ســیزدهم و آقای رئیسی‌

چه تعاملی داشته است؟
در دوره مرحوم شــهید رئیســی بیش از 600 بسته 
راهبری-عملیاتی در خصوص مسائل مختلف کشور 
تهیه و در اختیار دولت قرار دادیم. مرحوم رئیســی، 
آقــای مخبــر و وزرا روی ایــن بســته‏های عملیاتی 

دستوراتی دادند تا عملیاتی شود.
Ó  بــا دولت چهاردهــم و آقای پزشــکیان هم‌

تعاملی برقرار کرده‏اید؟
در ارتباط با دولت جدید نیز این اقدام را در دســتور 
کار قرار دادیم و با توجه به اینکه میثاق ملی مشترک 
بین دولت و مجلس، برنامه توســعه است، از همین 
ابتدای شــروع به کار دولت، همکاری نزدیکی بین 
وزارتخانه‏هــا و مرکز پژوهش‏هــا در ارتباط با راهبری 
احکام و مواد مختلف برنامه هفتم آغاز شده است.

نگاه اصلاح‌طلب

 ضرورت همراهی صداوسیما 
با وفاق ملی

علی تاجرنیا، نماینده پیشین مجلس در گفت‏وگو با 
ایلنا، در رابطه با شــعار وفاق ملی دولت چهاردهم با 
بیان اینکه ما در یک مرحله خاص و اجرایی کشــور 
قرار داریم، گفت: »مهم هســت که سایر ارکان نظام 
هــم به این موضــوع تن دهند. اصلی‏ترین مســئله 
جامعه، کارآمدی ســاختار اجرایی کشــور است که 
باید تحقق پیدا کند. جز وفای به عهد و درک شرایط 
پیچیــده امــروز جامعــه نمی‏تواند تضمینــی برای 
استمرار وفاق ملی وجود داشته باشد. مهم این است 
که همگان به این درک برســند، در مرحله عمل هم 
بر آن نگاه‏های بخشــی و محدود فائق آیند و با وفاق 
ملی در اجــرا همراهی کنند. ما باید یادمان باشــد 
که مجموعه حاکمیت فقط قوه مجریه نیست.«این 
فعال سیاســی اصلاح‏طلب افــزود: »به‏عنوان مثال 
تابلوی رسانه‏ای کشــور که صداوسیما است، اگر با 
این مســیر همراهی نداشته باشد، مشکلاتی ایجاد 
خواهد شــد. باید تغییراتی در ایــن بخش‏ها ایجاد 
شود. در سایر ارکان مثل دستگاه‏های قضایی کشور 
باید همراهی و همکاری وجود داشته باشد تا موانع و 

مشکلات در سیستم اجرایی به حداقل برسد.«

محمد مهاجری، روزنامه‏نگار و تحلیل‏گر سیاسی اصول‏گرا در گفت‏وگو 
بــا خبرنگار هم‏میهن معتقد اســت علت اینکــه مدیــران اصول‏گرا در 
ســمت‏های مختلف جابه‏جا می‏شــوند، به این نکته برمی‏گردد که در 
ایــران گردش نخبگان وجود ندارد. او می‏گوید ترمیم این روند حداقل 

20سال زمان خواهد برد. 

Ó  طی سال‏های گذشــته در دو مقطعی که اصولگرایان دولت را به رقیب‌
واگذار کرده‏اند، شاهد بودیم که برخی مدیران این جریان سیاسی، پس از 
پایان دوره مدیریت خود از نقطه‏ای به نقطه دیگر منتقل شده‏اند که در این 
میان برخی نقل و انتقالات هیچ ارتباطی با تخصص و جایگاه آن نیرو ندارد. 

تحلیل‏تان از چنین حرکتی در عرصه سیاست و مدیریت چیست؟
شاید حرف درست این باشد که باید در کشور و در سطوح مختلف قدرت، گردش 
نخبگان انجام شــود. گردش نخبگان به این معنی است که افرادی که در جامعه 
دارای توانمندی‏هایی هستند و سوادی دارند و در قدرت حضور ندارند، آنها بالاخره 
در تغییراتی که در دولت‏ها ایجاد می‏شود، وارد دولت‏ها و سیستم حاکمیت شوند. 
اینکه شما یک سیکل بسته داشته باشید، انگار قرار است یکسری آدم‏هایی باشند 
که باید همیشه حضور داشته باشند. امروز معاون وزیر هستند، فردا وزیر هستند و 
بعد از آنکه دوره وزارتش تمام می‏شــود به نهادی می‏رود که کارهای عمومی انجام 
می‏دهد و دارای وظایف عمومی است و تخصص‏ها در آنجا مطرح نیست. من اگر 
امروز رئیس دانشگاه فرهنگیان هستم، طبیعی است که بعداً وزیر آموزش و پرورش 
کشــور شــوم اما من وقتی وزیر آموزش و پرورش بوده‏ام، چه دلیلی دارد مثلًا بعدا 
مسئول نیروی انسانی و منابع دیگری شوم؟ اگر من خیلی آدم موفقی بودم که در 
همان وزارت‏خانه‏ای که قبلًا حضور داشتم یک گُلی به سر این کشور زده بودم. جز 
این بوده که در دوره وزارتم انتقادات فراوانی را متوجه خودم کرده بودم؟ مثلًا همین 

وزیر آموزش و پرورش دولت گذشــته، وقتی در پســت قبلی که در اختیار داشته، 
وقتی آدم موفقی نبوده است، چه لزومی دارد به پست دیگری برود و جایگاه دیگری 
را در اختیار بگیرد؟ نتیجه چنین رفتارهایی سرخوردگی نخبگان کشور خواهد شد. 
یک جوانی که الان فارغ‏التحصیل یک دانشگاه معتبر است، وقتی می‏بیند حتی 
اگر با معدل خیلی خوب درس‏اش را تمام کند و پایان‏نامه خیلی خوبی هم داشته 
باشد و بیشترین تلاش را انجام دهد، آخرش یک کارمند جزء خواهد شد و از 
آن بالاتر نخواهد رفت، شما چه انگیزه‏ای می‏توانید برای آن آدم دانشگاه‏رفته 
و درس‏خوانده پیدا کنید؟ چه انگیزه‏ای شــما می‏توانید برای ماندن آن آدم در 
کشور پیدا کنید؟ در همین مورد وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم که اخیراً 

به‏عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد مستضعفان منصوب شده، 
من واقعاً تعجب می‏کنم از رئیس محترم بنیاد مستضعفان که این 
همه افراد کارآمد در کشور در سطوح دانشگاهی وجود دارد اما 
شما از یک شخصیت ورشکسته اجرایی دعوت می‏کنید که 
یک کاری را انجام دهد. دورهمی‏هایی که تشکیل می‏شود 
و همه می‏خواهند دور هم باشــند و چند صباحی کنار 
هم باشند، چه معنایی دارد؟ اوایل که قرار بود دولت 
آقای پزشکیان تشکیل شــود، یک ایده‏ای مطرح 
بود که به آن »وزیر اولی« می‏گفتند که براســاس 
آن می‏گفتنــد افرادی وزیر شــوند که قبــاً وزیر 
نبوده‏اند. بله این ایده معنا دارد. من الان مدیرکل 

هستم، دو ســال دیگر معاون وزیر می‏شوم و امکان 
وزیر شدن برایم از بین نمی‏رود. اما اگر من 8سال وزیر 

بودم و الان هم قرار اســت دوباره وزیر شــوم، واقعاً دیگر 
چه انگیزه‏ای بــرای ارتقاء در جامعه نخبگی کشــور باقی 

می‏ماند؟ من گمان می‏کنم اینطور چیزها جز ســرکوب کردن استعدادها و فراری 
دادن جوان‏ها و نخبگان به خارج از کشور نیست. چیزی جز سیگنال فرستادن به 
جوان‏ها نیست که به آنها بگویید شما هر کاری کنید و هر چقدر پیشرفت کنید و 
درس بخوانید فرقی ندارد، مسئولین کشور همینطور در یک دایره بسته می‏چرخند 

و قرار نیست نوبت شما برسد.  
Ó  این حضور همیشگی در قدرت چه آسیب‏هایی می‏تواند به یک سیاست‌

و به صورت کلی جریان مدیریت کشور وارد کند؟ 
همانطور که در ابتدا اشاره کردم، اولین مورد از آسیب‏هایی که چنین رفتارهایی به 
کشور وارد خواهد کرد، بی‏انگیزگی نسل جوان و نسل نو خواهد بود. دومین آسیبی 
که ایجاد خواهد کرد، راکد شدن مدیریت در کشور است. یک مدیر، خیلی هم که 
نخبه باشد و خیلی هم که سرآمد باشد؛ حداکثر برای 5 تا 7 سال می‏تواند ایده‏های 
نو و جدید داشته باشــد و نهایت عمرش ایده‏هایش به دو دوره وزارت 
خواهد رســید، بعد از آن واقعاً به یک آب راکد تبدیل خواهد شد و 
باعث می‏شود که سیستم اجرایی و مدیریتی کشور هیچ کارآمدی 
از خود نشان ندهد. به نظرم این دو مورد، عیب‏هایی هستند که در 

صدر بقیه آفت‏های این موضوع می‏توانند قرار بگیرند. 
Ó  در ابتدای مباحث‏تان به گردش نخبگان اشاره کردید.  تقریباً یک‌

قرن از مطرح شــدن این تئوری در عرصه اجتماع گذشته و 
در جوامع توســعه‏یافته هم از آن استفاده می‏شود 
ولی در ایران ما در ســطوح کلان و خرد شاهد 
بازتولید عدم رعایت گردش نخبگان هستیم. 
چرا این اتفــاق در ایــران رخ نمی‏دهد و اصلًا 
چطــور می‏توان جلــوی بازتولید ایــن روند را 

گرفت؟ 
همانطور که ما در قوانین کشــورمان این قانون 
را داریم که کســی اجــازه ندارد بیــش از دو دوره 
متوالی رئیس‏جمهور شود، قانونی هم در سیستم 
مدیریت‏مان ایجاد شود که کسی اجازه ندارد بیش از 
یک یا دو دوره وزیر شود و یا معاون شود، در آن صورت این 
قضایا حل خواهد شد. حالا شاید سوال این باشد کسی که 
دو دوره وزیــر یا معاون بوده بعــد از آن باید چه کند؟ به نظر 
من اگر بتوانیم در کشور یک جایگاه‏هایی داشته باشیم که 

‌بی‏انگیزگی و راکد شدن مدیران 
نتیجه عدم گردش نخبگان خواهد بود 
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